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 چکیده
موجودی مستقل خل  شده و به انسان هبه شده است. عقلال پلایش از صور   به عقل از مخلوقا  روحانی خدا

تلاا روشلان  پلاردازدکارکردهایی دارد. این نوشتار به کارکردهای عقل در حوزه اخلات  ملایتعل  به وجود انسان، 
 . بایلاد مشلاخصکنلادمیرا نیلاز درک « بایلادها»یا  کندمیرا درک « هاهست»تنها  ،معرفتی بُعدعقل در آیا شود 
 چه کارکردهایی دارد. با تکیه بر روایا  امامیلاه و« اراده و افعال خارجیمیل، »معرفتی  غیر که عقل در بُعد شود

شناسلای، ایلان نتیجلاه رسلایدیم کلاه عقلال در حلاوزهت معرفت در تحلیل روایلاا  بلاهگرایانه رویکرد نصاساس  بر
تحلیلال و »و « نشلاانه و زبلاان»شناسد و این شناخت در دو ساحت شلاناخت در قاللاب و بایدها را میها هست

 تلاوانملای دهد. توانایی زبانی و استنطاقی عقل یکلای از کارکردهلاای معرفتلای عقلال اسلات کلاهمی خرُ « استنتاج
مشلایت، ادراک در حوزه رفتار نیز کارکردهایی دارد. قلادر ، بر  افزون ح کرد. عقل،مستقل آن را مطرصور   به

ملای روحلاانیین را و میل و اقدام عملی و عینی از کارکردهای عقل است. عقل تملاام رفتارهلاای متئکلاهاختیار، 
قبال، »مثل که اموری  باشد داشته تواند م سجده، ادبار، ا   است.  ک یم ق آندر از امور مُصرح « و دعاتکل 

 هاکلیدواژه
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 مقدمه

بلاه  نهایلات دروجلاودی مسلاتقل از انسلاان داشلاته و  ،به ساحت انسانی تعل  گیردآنکه  عقل پیش از
لاال، وقلاادر و ، عالم موجودی ،این وجود مستقل ،در روایا . انسان اعطا شده است  عبلاار  بلاه فع 

در  هلااویژگی رود موجلاودی بلاا ایلانملای طبیعتلاا  انتظلاار. موجودی مختار معرفی شده اسلات، دیگر
ترسلایم  قابلال معرفتلای غیر این فعالیت در دو بخش معرفتی و. باشد هایی داشتهموطن خود فعالیت

ا کلاارکردی عقلال در حلاوزه ادراک و افعلاال رهای در این پژوهش تتش بلار ایلان اسلات جنبلاه. است
و به این پرسش پاسخ دهیم که عقل چلاه  بررسی و مفاهیم بازبسته به حوزه اخت  را برجسته نماییم

معرفتی در حوزه اخت  دارد. در موضوع کارکردهای اختقی، عقل پلایش  کارکردهای معرفتی و غیر
اسلااس تحلیلال و توصلایف  ای یافت نشد. این پژوهش بلارنگاشتهاز تعل  به ساحت حیا  انسان، 

بلاه « گرایلایگرایلای و نلاصعقلال»یابد و از میان دو رویکلارد اصلالی میسامان )ع( بیت  روایا  اهل
اقبلاال  علادم، روایلان ازپلاردازد، می روش اجتهادی بلاه اسلاتنباطاساس  گرایی متمایل است و برنص

 گردد. به روش پژوهش بازمینوشته حاضر به تأویت  موجود در شروح گذشتگان، 

 قلشناسی عمفهوم

و قلارآن در  آنچلاهمفهلاوم بلاا  نیلاکه ممکن است ا را در بر دارد یامروزه اصطتح خاص ،مفهوم عقل
این مسئله ابتلادا بلاه معلاانی گونلااگونی کلاه در  شدن برای مشخص. همسو نباشدرفته  کار به ا یروا

 . اندازیممی کوتاه ینگاه است، لغت و علوم مختلف استمی از عقل آمده

 عقل در لغت

در نظلار گرفلات:  عقلال یبلارا یکللا یتوان سلاه معنلاامیتقریبا   ،شناسان عربلغتدر کتب  با دقت
ه  .3جهل و ضد آن   ضینق .۲بستن و نگه داشتن  ، منع .1  . زییو تم صیتشخقو 

، ۵ ج، 137۶، )جلالاوهری «نهلالای»و « حجلالار»یعنلالای ، شناسلالاان گلالااهی عقلالال را بلالاه متلالارادف آنلغلالات
زمانی عقل را با معقول یکلای دانسلاته و آن . اندمعنا کرده، جهلیعنی  ،آن قابلو گاهی به م (17۶9 ص

و گلااه  (1۵9 ص، 1 ج ،  1۴09، )فراهیلادی انلادمعرفی کرده« کندمیآنچه انسان با قلب درک »را به معنای 
 آنهلاا. بیننلادحلابس و بازدارنلادگی در آن ملای، اند و نوعی منعستهنگریدر نگاهی دیگر به کارکرد عقل

: شلادد  یلاده البعیلار عقلات   عقللاتُ »گیرنلاد  ماننلاد برای توضیح مراد خود از چند مثال کمک ملای



7 
 

 

 

دها
رکر

کا
 ی

ل پ
عق

ی
 ش

سان
ت ان

اح
ه س

ق ب
تعل

از 
 ی

گلااهی عقلال را حلاالتی علاار  . «بسلاتم (ریسمان) قالدست شتر را با ع  یعنی  الرباط ای   بالعقال
اذا عقلال المعتلاوه و نحلاوه و الصلابی: »آملاده کلاه  العان دانند  مانند آنچه در شده برای فرد عاقل می

 هنگلالاامی کلالاه او درک کنلالاد و بلالااهوشیعنلالای ، ادرک و زکلالاا  ملالادهوش و ماننلالاد آن و بچلالاه عاقلالال شلالاد
 گیرنلاد کلاهگاهی برای توضیح عقل از واژۀ دیگری کمک ملای. (1۵9 ص، 1 ج ،  1۴09، )فراهیلادی «شود

. معنلاای عقلال دخیلال اسلات شلادن از دو جهلات در روشلان، ولی معنایی با عقل تفاو  دارد نظر از
دارای ، شلاودمیفلارد هنگلاامی کلاه واجلاد ادراک که این آثار مشترکی با آن دارد و دیگرکه ت آن نخس

که به دیوانلاه و بچلاه زملاانی عاقلال گفتلاه  گویدمیدر بیان عقل ، جهت همین به. عقل نیز خواهد بود
نملای« درک»خلیل فراهیلادی عقلال را بلاه معنلاای ، رواین از. که واجد ادراک و زکاو  باشد شودمی

« پرداخت دیلاه هشلایاری، توفی ، تجارب»معانی . «اذا ادرک… عَقَلَ المعتوه: »گویدمی بلکه، گیرد
 . نیز برای عقل ذکر شده است (1۶0۔1۵8 ص، 1 ج ،  1۴۲1، )نک: ازهری

، 11 ج، م 19۶۲۔19۶۵، قاضلای عبلاد الجبلاار) معتزللای متکلمانی مثل قاضی عبد الجبلاار دگاهیدر د عقل
،   1۴0۶، شلایخ طوسلای) طوسلای شلایخ، (1۲۲۔1۲1 ص،   1۴11، )سلاید مرتضلایی مرتض سید (37۶۔37۵ ص
 (13۴۔1۲9 ص، 1 ج،   1۴۲3، آملالادی)و متکلملالاان اشلالاعری همچلالاون سلالایف اللالادین آملالادی  (118۔117 ص

 ،مرحوم میلارزا مهلادی اصلافهانی. شودمیمجموعه علومی که برای مکلف حاصل از  است عبار 
، )اصلافهانیافعلاال معرفلای کلارده اسلات قُلابح  و حُسن ترین کارکرد آن را درکمهمو  عقل را نور دانسته

بلاه روح انسلاان  اسلات کلاهعقل را نوری تعریف کرده  نیز مرحوم ملکی میانجی. (1۶9 ص، 1 ج، 139۶
عقل حقیقتی نلاورانی اسلات ، طب  دیدگاه مرحوم مروارید. (37 ص، 139۵، )ملکی میانجی شودمیاعطا 

 . (۲۴ ص، 139۵، )مرواریدیقت نفس انسان مغایر است که با حق
د است که  «عقل»استمی  در فلسفۀ دو استعمال دارد در یک کاربرد به معنای جوهری مجر 

ی، 38 ص، 13۶1)طوسی، افعالش تعلقی به بدن و ماده ندارد  در ذا  و این  (۲۵ ص، 1371  عتمه حل 
ال نام  شود کهمیآن نه عقل دیگر صادر نامند که از عقل را عقل اول نیز می دهمین آنها عقل فع 

شلاده اسلات کلاه  . معانی دیگری نیز در فلسفه برای عقلال بیلاان(3۶1 ص، ۲ ج، 138۶طوسی، ) دارد
ه نفسانی اشاره دارند . (38۔ 33 ص ،1387)نک: شریف شیرازی،  همگی به ماهیت یا کارکردهای همین قو 

آن را در دو سطح معنلاا کلارده دانشمندان مسلمان در معنای عقل،  متصدرا برای رفع اختتف
است. در یک سطح آن را مشترک لفظی و در سطح دیگر دارای معنای تشکیکی دانسته است. 

( عقلال ۲( غریلازه  1شش معنای متصدرا مواردی را که معانی از اشتراک لفظی برخوردارند، 
متصلادرا، ) «صلاادر اول( نفس فلسفی، ۵جودة الرأی  ( ۴( عقل اختقی  3یا عقل عملی   کتمی
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 . کندمیرا بیان  (۲۲7۔۲۲3 ص، 1 ج، 1383

 عقل در روایات

کلاه . اسلات بخشلای از وجلاود انسلاانعنلاوان  بلاه در دیدگاه روایا  عقل موجودی کامت  مستقل و نه
طلار  گونلااگون در منلاابع  این روایا  بلاا سلاندها و. شودمی شود و در نهاد انسان قرارد دادهمی خل 

ت  اهل حدیثی شیعه و  ها به اثبا  رسلایده اسلاتکه تواتر آنای گونهبه اند با الفاظ گوناگون آمدهسن 
ایلان روایلات از ثقلاا  . نیلاز از هملاین دسلات اسلات کافی روایتنخستین  .(1398 ،یاختقلا ضینک: ف)

 . شودمیالسند شمرده و صحیح شده نقل
ي جَعْفَر   لارْ  ()ع عَنْ أَب  لْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَلاالَ لَلاهُ أَدْب  هُ الْعَقْلَ اسْتَنْطَقَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْب  ا خَلََ  اللَّ قَالَ: لَمَّ

لایمَ   ف 
لاَّ کْمَلْتُلاكَ إ  نْكَ وَلَا أَ لَيَّ م  ي وَجَتَل ي مَا خَلَقْتُ خَلْقا  هُوَ أَحَبُّ إ  ت 

زَّ نْ فَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ وَ ع 
بُّ أَ  یبُ أُح  اكَ أُث  یَّ بُ وَ إ  اكَ أُعَاق  یَّ اكَ أَنْهَی وَإ  یَّ اكَ آمُرُ وَإ  یَّ ي إ 

نِّ  .(10 ص ،1ج.   1۴07کلینی )مَا إ 
بُّ »طب  تعبیر  یمَنْ أُح   ف 

لاَّ کْمَلْتُكَ إ  شلاود کلاه در برخلای از ملای هملاین عقلال بلاه انسلاان عطلاا« وَ لَا أَ
در اصلال  هاچلاه انسلاان اگلار، روایلان از. گیلاردیملا قلارارکاملال در نهلااد انسلاان صلاور   به هاانسان

 . بهره همه به یک اندازه نیست، ولی از وجود عقل با هم مشترکند مندیبهره
ه  »در روایت  

نَ  )ع(فَقَالَ أَبُو عَبْد  اللَّ لُ خَلْ   م  هَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلََ  الْعَقْلَ وَ هُوَ أَوَّ نَّ اللَّ ینَ  إ  یِّ وحَان  عَلانْ  الرُّ
ه  یَ  نْ نُور  ین  الْعَرْش  م  موجودی روحلاانی معرفلای شلاده عنوان  به عقل (۲0۔۲1ص  ،1 ج،   1۴07کلینی ) «م 

أَنَّ ». ردیف فرشتگان دانسته شلاده اسلاتعقل هم، شده نقل )ص( اکرمدر روایتی که از پیامبر . است
يَّ  ب 

هُ جَلَّ جَتَلُهُ الْعَقْ  )ص(النَّ ا خَلََ  اللَّ مَّ لَ م   .(98 ص، 1 ج، 138۵، بابویه)ابن «مَلَك لَ قَالَ خَلْقُهُ سُئ 
 . در دو روایت زیر بخشی از وجود نورانی عقل به تصویر کشده شده است

یلاه   لاد  عَلانْ أَب  یه  جَعْفَلار  بْلان  مُحَمَّ ي مُوسَی بْنُ جَعْفَر  عَنْ أَب  ثَن 
یدُ بْنُ الْحَسَن  قَالَ حَدَّ أَخْبَرَنَا یَز 

د   یلار   مُحَمَّ یلاه  أَم  لايٍّ عَلانْ أَب  یلاه  الْحُسَلایْن  بْلان  عَل  لايِّ بْلان  الْحُسَلایْن  عَلانْ أَب  یه  عَل  يٍّ عَنْ أَب  بْن  عَل 
ي طَال ب   يِّ بْن  أَب  ینَ عَل  ن  ه   )ع( الْمُؤْم 

هَ عَزَّ وَ جَلالَّ خَلَلاَ   (ص)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ نَّ اللَّ  الْعَقْلالَ  إ 
نْ نُور  مَخْزُو ب  م  يٌّ مُرْسَلال  وَ لَا مَلَلاك  مُقَلارَّ عْ عَلَیْه  نَب  ل 

ي لَمْ یَطَّ ت 
ه  الَّ لْم  ي سَاب    ع  ن  مَکْنُون  ف 

 .(۵۴۲ ص،   1۴1۴،   طوسی313 ص،   1۴03، بابویه   ابن۴۲7 ص، ۲ ج، 13۶۲، ابن بابویه)
نْ أَرْبَعَة   (ع)وَ قَالَ  هُ تَعَالَی الْعَقْلَ م  لایئَة   خَلََ  اللَّ لاور  وَ الْمَش  لْلام  وَ الْقُلادْرَة  وَ النُّ لانَ الْع  أَشْیَاءَ م 

لاي الْمَلَکُلاو   ف 
لْم  دَائ ملاا  الْع   ب 

مْر  فَجَعَلَهُ قَائ ما 
َ
الْْ ، مجلسلای  ۲۴۴ ص .،  1۴13، مفیلادشلایخ ) ب 

 .(98 ص، 1 ج،   1۴03
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 درک هست و نیست

نخسلاتین ادراکلای اسلات ، هلااادراک هسلات. شودو بایدها میها شامل هست، متعل  ادراکا  عقل
این درک برای عقلال چیلازی ، بدون شک. دهدمیروشنی خود را نشان که در روایا  خلقت عقل به

نخسلاتین کلاارکرد معرفتلای کلاه  ،عقلال در روایت خلقلات  . آن را انکار کرد سادگی به نیست که بتوان
اواملار او را شلاناخته و بلاه اواملار خداونلاد خداوند و ، عقل. برای عقل اثبا  شده درک خداوند است

 . عمل کرده است

لاي جَعْفَلار  وَ  م  عَلانْ أَب  د  بْن  مُسْلال  ین  عَنْ مُحَمَّ د  عَن  الْعَتَء  بْن  رَز  يِّ بْن  مُحَمَّ نْد  عَنْهُ عَن  السِّ
ه  

ي عَبْد  اللَّ ا خَلََ   )ع( أَب  هُ  قَالا لَمَّ لالْ فَأَقْبَلالَ فَقَلاالَ وَ قَالَ لَهُ أَدْب   الْعَقْلَ  اللَّ رْ فَأَدْبَرَ ثُمَّ قَلاالَ لَلاهُ أَقْب 
لااكَ  یَّ یلابُ وَ إ  لااكَ أُث  یَّ لااكَ أَنْهَلای وَ إ  یَّ اكَ آمُرُ وَ إ  یَّ نْكَ إ  ي وَ جَتَل ي مَا خَلَقْتُ خَلْقا  أَحْسَنَ م  ت 

زَّ ع 
ب  .(19۲ ص، 1 ج،   1371، برقی) أُعَاق 

موضلاوع ایلان نخسلاتین . کنلادمینکاتی را در ادراک عقلال مشلاخص عقل به اوامر الهی کردن  عمل
  زیلارا الاتبلااع اسلاتبه این عنلاوان کلاه واجلاب. مولا شناخته استعنوان  به است که عقل خداوند را

ایلان ادراک یلاک درک ابتلادایی و . و چرایلای عملال کلارده اسلات چون بتفاصله به اوامر او بدون هیچ
ب  ادراکی بلکه، بسیط نیست ادراک بلاا صلافا  و آثلاار ، نیسلات تنهلاایی به ادراک هستی. استمرک 

، با این عنوان که وجود دارد یلاا موجلاود اسلات نشلاناختهتنها  عقل خداوند را ،تربه بیان روشن. است
 . مولا و واجب الاتباع شناخته است، با صفاتی همچون خال  بلکه

 دانلادمییعنلای ، شناسلادامر را نیز ملای عقل مفهوم، زبانی غیر ادراک زبانی است یااینکه  فارغ از
را نیز شلاناخته اسلات  بلاه ایلان معنلاا کلاه معلاانی و  «امر»همچنین ماده فعل . که امر چه معنایی دارد

دبار  مفاهیم قبال و ا  دانسته و تمایز آنها را نیز به روشنی یافته بوده و بلاه محتلاوای آنهلاا عملال را نیز میا 
قبال و قابلتیعنی ، کرده است دبار  ا   . را نیز به جا آورده استا 

هلاا در ماهیلات نکته مهم دیگری در این روایت وجود دارد این است که این مجموعه از شناخت
 دلیللای بلار - قرینلاه منفصلالهصور   به قرینه متصله و نهصور   به نه -  زیرا عقل موجود بوده است

. نلادارد وجلاوده باشلاد داد قلارارقلال پس از خلقت عقلال خداونلاد ایلان توانلاایی را در اختیلاار عه کاین
هلاا از ایلان شلاناخت، فطری و خلقلای خلاودصور   به گونه در نظر بگیریم که عقلباید این، براینبنا

تأییلاد بلار هملاین نکتلاه  توانلادمی شناسی عقل بیان کردیم نیلازروایاتی که در ماهیت. برخوردار است
یلاه اول هت یکی از ابعلااد وجلاودی و ملاادعنوان  به علم   زیرابردباشد که عقل ماهیتا  از شناخت بهره می

 . خلقت عقل شمرده شده است
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لایئَة   )ع(وَ قَالَ  لاور  وَ الْمَش  لْلام  وَ الْقُلادْرَة  وَ النُّ لانَ الْع  نْ أَرْبَعَة  أَشْیَاءَ م  هُ تَعَالَی الْعَقْلَ م  خَلََ  اللَّ
لْم  دَائ ملاا   الْع   ب 

مْر  فَجَعَلَهُ قَائ ما 
َ
الْْ لاي الْمَلَکُلاو  ب  ، مجلسلای  ۲۴۴ ص.،   1۴13، مفیلادشلایخ ) ف 

 .(98 ص، 1 ج،   1۴03
نسلابت بلاه کم دسلات، علادی از ابعلااد وجلاودی او باشلادبُ  این بسیار طبیعی است موجودی که عللامْ 

بلاه معنلاای آن ، علم خمیرمایه اصلی عقل استکه این. باشد داشته بسیاری از موضوعا  علم ذاتی
عقل تلاا کجاسلات از ایلان های قلمرو شناختاینکه . مند استعقل از علم ذاتی بهره خواهد بود که

ذاتلای های شلاناختعنلاوان  بلاه مصادیقی کلاه در احادیلاث بلاالااما ، روایا  چندان مشخص نیست
کلاه مصلاادی  مشلالاابه ایلان موضلالاوعا  نیلاز در حیطلالاه  دهلالادمیکلالام نشلاان دسلات، عقلال بیلاان شلالاد

عنلاوان  بلاه خودشناسلای، صفا  الهلای ویژه به و خداشناسییعنی  ،گیرندمی قرارعقل های شناخت
قبلاال و  ریشه و ماده افعال نظیلار، زبانی مثل امر و مفهوم آنهای شناخت، معلول و مخلو  خداوند ا 

دبار  عللام از ذاتیلاا  عقلال کلاه این بلاا توجلاه بلاه، البتلاه. دارنلاد قلارارذاتی عقل های از سنخ شناختا 
ذاتلای عقلال بسلایار های تصور کرد که شناخت توانمی دهدمیعقل را تشکیل  دانسته شده و ماهیت

ملای قرارمتنلاوع و متفلااوتی اسلات، رونلاد و در مصلاادی  متعلاددشده فراتر میاند و از موارد یادگسترده
 . یابند

در کارکرد استنطاقی عقل بحث خواهیم کرد که فضای تخاطب بین خلادا و عقلال وجلاود داشلاته 
و فرسلاتنده در املاوری گیرنلاده  افتد کلاهمی طلبد تخاطب زمانی اتفا می لوازمی را است و تخاطب

 . با هم اشتراک داشته باشند
 معرفتی بین این دو باز باشد.  پنجره. 1

کلاه هلار دو بلاه آن عللام داشلاته  باشلاد داشلاته و فرستنده یک پیام مشترک وجودگیرنده  بین دیبا. ۲
حلاال . دهلادنملای مفاهملاه درسلاتی رخطبیعتا  ،ستنده مشلاترک نباشلادو فرگیرنده  اگر پیام بین .باشند

شود در ذا  عقل بوده یلاا بلاه عقلال می سخن این است این پیام مشترک که بین خدا و عقل رد و بدل
ایلان غیلار در، تخاطلاب باشلادپلایش از  هلااطبیعتا  لازم است علم بلاه پیلاام و نشلاانه. عطا شده است

 و عقل الزاملاا  بایلاد کندمیمورد عقل هم همین نکته صد   پس در. دهدنمی تخاطب رخ، صور 
گونلاه فضلاای روایلات ایلان، دیگلار طلارف از. دها باشلادها و کُ واجد و عالم به پیام ،تخاطبپیش از 

 بلاه تخاطلاب نیلااز ملاورد پس ملاوارد ،است داده رخدهد که خلقت و تخاطب بدون فاصله نشان می
 آن در ذا  عقل به وجود آمده استپیش از 

هلاا و کدگشلاایی مواردی که برای تخاطب لازم است علم بلاه نشلاانه ی مشترک: از جملهکدها. 3
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. باشلاد شلاده آنها و معنای آنهاست که طب  توضیح پیش لازم است این امور نیز در ذا  عقل ایجاد
املاری فراتلار  بلکلاه، و یا چند گزاره نیسلات مصدا علم موجود در ذا  عقل صرفا  علم به یک یا چند 

عقلال بلاه ، ملاااعتقلااد  بلاه. های زبانی در سلاطح زبلاان اسلاتست و اینجا سخن از استنطا  و نشانها
توان مصلاادی  ایلان عللام را تعیلاین نمی، البته. زبانی در ذا  خود علم داردهای کدهای زبانی و پیام

توانلاد ای است و فردی که توان تخاطب دارد میکرد  زیرا ماهیت زبان و کتم امری زایشی و توسعه
کنلاد کلاه بسلایاری از رو میها را توسعه دهد. بررسی ماهیت عقل ما را با واقعیتی روبلاهکدها و نشانه
دیگر،  سوی کنند ازمیانتزاعی و اعتباری در زبان وجود دارد و هر یک نقش خود را ایفا امور واقعی، 

 امور انشایی نیز حکایت دارد. بلکه از بایدها و گوید، ها و هستی سخن نمیزبان تنها از واقعیت

تلاوان امری جدا از نور است و ملای ،که عقل در ذا  خود واجد علم است و این علمحاصل این
تلاوان هرچنلاد نملای  و تخاطب با خدا بخشی از معلوما  ذاتی عقل است ادعا کرد که علم به زبان

 تواند باشد. ها میدراحتی مصادی  اصلی آن را تعیین کرد. این آگاهی شامل هست و بای به

سن بح یا اوامر و نواهی و درک ح 
 

 ق

 اکنلاون بایلاد. را مطلارح کلاردیم« بایلادها»در بخش پیش به اجملاال سلاخن از عللام ذاتلای عقلال بلاه 
تلارین کارکردهلاای عقلال بلاا به یکلای از مهلام، کافینخستین روایت . این امر را طرح کنیمتفصیل  به

اكَ آمُرُ وَ »عبار   یَّ ي إ 
نِّ لااكَ أَنْهَلای أَمَا إ  یَّ لااك». اشلااره کلارده اسلات (10 ص، 1 ج،   1۴07، کلینلای)« إ  و « إی 

ا» منفصلال مقلادم بلار فعلال صلاور   بلاه زمانی که ضمیر مفعولی. است ضمیر منصوب منفصل« إی 
تنهلاا  معنای این عبار  چنین خواهلاد بلاود کلاهبراین، شود. بنامیبیاید معنای انحصار از آن فهمیده 

 آنچه در این عبار  از لحاظ عملکرد عقل اهمیلات دارد ایلان اسلات کلاهاما ، کنمهی میتو را امر و ن
 کنلاد،میزمانی که خداوند بلاه عقلال املار و نهلای   زیرا عقل توانایی درک امر و نهی شارع را داردتنها 

بلاه شود که مخاطب توانایی فهم و درک اوامر و نواهی را دارد و گرنلاه املار و نهلای می این معنا اثبا 
. زنلادبیهوده است و کلاار بیهلاوده از حکلایم سلار نملای ،موجودی که از چنین توانایی برخوردار نباشد

این است کلاه عقلال پلاس از خلقلات و در  شده بیانناگفته نگذاریم که آنچه در این روایت به روشنی 
موطن وجودی خارج از ساحت انسانی اواملار و نلاواهی الهلای را درک کلارده و بلاه مقتضلاای آن نیلاز 

رْ فَأَدْبَر». عمل کرده است لْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْب  اگلار براین، بنلاا .(10 ص، 1 ج،   1۴07، ینلای)کل« قَالَ لَهُ أَقْب 
، کنلادمیاین باشد که عقل اوامر و نلاواهی خداونلاد را درک عملی  عقل عقلی یاقُبح  و حُسن مراد از
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عقلال نهلاادن نظلاری و عمللای نامدربلاارۀ  نه که برخی فتسلافهگوهمان  باید چنین ادعایی را پذیرفت
 نه آبلاقُلابح  و حُسلان باشلاد ماننلاد یشلاده مربلاوط بلاه املاور عمللاادراک مسلائله اگلار اعتقاد دارند که

 هسلاتندکلاردن  عملال ستهیاست که شا یآن درک امور ارکه ک یاقوهیعنی ، شودمیگفته عملی  عقل
عقلال را ، خلاداماننلاد عللام بلاه صلافا  ، نباشلاد یاملاور عمللااز  کردهادراک  ای که عقلمسئله اگرو 
 یرا در معنلاا دگاهیلاد نیا یسبزوار یهادحاج مت ی ومانند فاراب فیلسوفانی. نامندمی «ینظر عقل»

 . (31 ص، 13۶9، سبزواری)متهادی اند داشته یو نظرعملی  عقل
لالْ از این بخش روایت در ساحت استقتلی عقل یعنی ، به این ترتیب آنچه در اینجا )قَلاالَ لَلاهُ أَقْب 

رْ فَأَدْبَر( ای کلاه عقلال پلاس از آن لحظلاه (1: مهم اسلات سه یافتهت  ،آیدمیدست  به فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْب 
بلار  (3  وجوب تبعیت از اوامر الهلای را نیلاز دریافتلاه (۲  امر خداوند را درک کرده است ،آفریده شد

دیگلار  عقل در خلقت مستقل خویش ماننلاد، براینبنا. طاعت عملی داشته استا ،مقتضای این امر
 . شعور خداوند توانایی درک اوامر الهی را داردمخلوقا  ذی

و نیلاز متنلاا ر  - وجلاوب اطاعلات از ملاولا -فهمد را میقُبح  و حُسن همچنین بایدها و نبایدها یا
ایلان دقیقلاا  رفتلااری اسلات کلاه از . فَلاأَدْبَر( فَأَقْبَلَ و) دهدمیانجام  - اختیاری -با دریافت خود عمل 

هلاا و نهلای از خلاوبی بلاهآیا عقلال املار اینکه ، در این روایت، البته. موجودی نظیر انسان انتظار داریم
آن نیامده و بایلاد در کلاارکرد عقلال در سلااحت انسلاان دربارۀ  سخن صریحی ،یا خیر کندمیها بدی

املار قُلابح  و حُسلان این باشد که عقل پلاس از درک «عملی عقل» مراد ازاگر ، رواین از. بررسی شود
ممکلان اسلات شلاأن   زیلارا باید از آیا  و روایا  اسلاتنباط شلاود ،کندمیسن و نهی از قبیح نیز به حُ 
بلاه وجلاود یلاا نیلاروی « حکلام و صلادور املار»سلان و قبلایح باشلاد و دریافت یا فهم امور حَ تنها  عقل

 . شدبا شده دیگری در انسان سپرده
انلاد و در شلاده تعیلاینبرخلای از املاور از پلایش . فهمدامور را در دو سطح میقُبح  و حُسن، عقل

و بایستگی یا نبایستگی آنها در تعبیر زبلاانی معلاین گشلاته  شده تعیینقالب زبانی ارزش اختقی آنها 
 ،در سلالاطح دیگلالار. کننلالاده آنهاسلالاتایلالان تعلالاابیر و سلالاپس ادراک کننلالادهاسلالات و عقلالال تنهلالاا دریافت

یعنلای ، کنلادمیامور را در فضای بیرون از زبلاان و بلاا تحلیلال و اسلاتنتاج خلاود کشلاف قُبح  و حُسن
 . فهمدو گاهی در قالب تحلیل میها در قالب نشانه را گاهقُبح  و حُسن «عقل»

بح نشانه پایه
 

سن و ق  درک ح 

نبایلادها متلاأثر از  درک عقلال از بایلادها و رو،و از هملاین هلاای زبلاانی در ارتبلااط اسلاتعقل با نشان
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فضای زبانی خواهد بود  در این موارد ادراک عقل از بایدها و نبایدها در مواجهلاه مسلاتقیم بلاا خلاود 
. کنلادمیاز اوامر یا نواهی یا تعابیر دیگر زبلاانی دریافلات  بلکه، امور و مقایسه و تحلیل عقلی نیست

کنلاد، عنلاوانی اسلات کلاه بلار آن ک میبایستگی یا نابایستگی املاور درآنچه عقل در ، دیگر عبار  به
کنلاد. بلارای مثلاال، داده شده است و عقل در ایلان ادراک چیلازی ورای ایلان قلارارداد را درک نمی قرار

شود، بایستگی قلاراردادی نهفتلاه در فعلال میو امثال آن مواجه « اَدبر»یا « اَقبل»وقتی عقل با عبار  
بلاه وجلاه  هلایچ بلاه این فهلام. خواهدمیز او چه فهمد که گوینده این سخن اکند و میامر را درک می

یعنلای ، نیسلات آن یلاا کشلاف اعتبلااری آنبودن  و واقعیقُبح  و حُسن معنای رسیدن عقل به حقیقت
از یلاک نشلاانه پلای بلاه  بلکلاهکنلاد، میآن را درک بودن  نه اعتباری، سن و قبححُ بودن  نه واقعی، عقل

 نلاه جنبلاهت  ،در فهلام ایلان بایسلاتگی. باشلاد داشته تواندنمی برد و قضاوتی در کیفیت آنمی مدلول آن
 بلکلاه، شلاودنملای حتی این درک بلاه انگیلازش هلام منجلار. انگیزشیجنبهت و نه شناختی است زیبایی

 یلاا درک کننلادهممکلان اسلات بلاه درک شلاأن اختقلای خطاب. انگیزش نیلااز بلاه عللات دیگلاری دارد
 .تحلیل پایه برگرددقُبح  و حُسن

سن و قبح تحل  یل پایهدرک ح 

ملاییعنلای کنلاد، میرا درک « بایستگی قراردادی موجلاود در خطلااب»و « دبرقبل و اَ اَ »عقل خطاب 
خواهد که فعل خاص را انجلاام دهلاد و ایلان بایسلاتگی می با این خطاب از او کنندهفهمد که خطاب

شلاود کلاه عقلال در برابلار ایلان بایسلاتگی می حال سؤال این است که چه چیزی سبب. طلب اوست
ملایآور چگونه عقل این خطاب را برای خود نیز اللازام، دیگر عبار  به. ی خود را ملزم بداندراردادق

 . داندمی داند و خود را نسبت به انجام آن مسئول
را توجیلاه « دبلارقبلال و اَ اَ »پذیری عقل نسبت به خطاب تواند مسئولیتکه میهایی یکی از تحلیل

 ایلان بلااور در او ایجلااد ،نتیجلاه و در کندمیود و خدا را مقایسه عقل وجود خ». گونه استاین ،کند
ریشلاه فعلال یعنلای ، مسلائول اسلات خاصهای شود که نسبت به انجام این دستور خدا با ویژگیمی

گردد و بعد از ادراک بلاا تکیلاه بلار قلادر  انتخلااب میاختقی عقل به باور و ادراک امری بیرونی باز
ایلان ادراک . شلاودملای فعل اختیلااری خلاود تحسلایناساس  بر، روهمین و از کندمیفعل را انتخاب 

للازوم ، کر ملانعمجلاوب شُلاو ادراک شأن اختقلای در خلادا»ممکن است همراه با درک دیگری مثل 
خنثلای   عقلال از لحلااظ گلارایش درونلای ،در ایلان فلار . بازگردد« رنش در برابر موجود با عظمتکُ 

 . «فر  شده است
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 ستنطاقی عقلدرک ا  

روایلات ملای. ای داردارتباطی خل  شده و قابلیت ارتبلااط کتملای یلاا گلازارهصور   به ت عقلماهی
پلاس . اسلاتفاده کنلاد نیلاز« علملاه»یا « استفهمه»مانند « استنطا »از  غیر توانست از مفاهیم دیگری

اسلاتنطا  از بلااب اسلاتفعال اسلات و معنلاای . دلیلی داشته است« استنطا » تعمد بر استفاده از واژهت 
در . استنطا  بلاه معنلاای طللاب نطلا  خواهلاد بلاودبراین، بنا. طلب فعل است ،ی باب استفعالاصل

م  ،روایت دیگری  . است شده بیانبه عقل نسبت داده شده و گفته عقل نیز تکل 
لا یه  جَعْفَلار  بْلان  مُحَمَّ ي مُوسَی بْنُ جَعْفَر  عَنْ أَب  ثَن 

یدُ بْنُ الْحَسَن  قَالَ حَدَّ یلاه  أَخْبَرَنَا یَز  د  عَلانْ أَب 
یلار   یلاه  أَم  لايٍّ عَلانْ أَب  یلاه  الْحُسَلایْن  بْلان  عَل  لايِّ بْلان  الْحُسَلایْن  عَلانْ أَب  یه  عَل  يٍّ عَنْ أَب  د  بْن  عَل  مُحَمَّ

ي طَال ب   يِّ بْن  أَب  ینَ عَل  ن  ه   )ع( الْمُؤْم 
هَ عَزَّ وَ جَلالَّ خَلَلاَ  الْعَ  (ص)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ نَّ اللَّ  قْلالَ إ 

ب   يٌّ مُرْسَلال  وَ لَا مَلَلاك  مُقَلارَّ عْ عَلَیْه  نَب  ل 
ي لَمْ یَطَّ ت 

ه  الَّ لْم  ي سَاب    ع  نْ نُور  مَخْزُون  مَکْنُون  ف   م 
لامْ فَقَلاالَ الْحَ …  لْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَلاالَ لَلاهُ تَکَلَّ رْ فَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْب  لاه  ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدْب  لَّ مْلادُ ل 

ي کُلالُّ شَلايْ  لاذ  ثْلال  الَّ یل  وَ لَا م  یه  وَ لَا کُفْلاو  وَ لَا عَلاد  لادٌّ وَ لَا شَلاب  دٌّ وَ لَا ن  ي لَیْسَ لَهُ ض  ذ 
ء  الَّ

لاي مَلاا خَلَقْلاتُ خَلْقلاا   لاي وَ جَتَل  ت 
زَّ بُّ تَبَلاارَكَ وَ تَعَلاالَی وَ ع  یل  فَقَالَ اللارَّ ع  ذَل  ه  خَاض  عَظَمَت  ل 

لاكَ أَحْسَنَ م   نْلاكَ ب  نْلاكَ وَ لَا أَعَلازَّ م  نْلاكَ وَ لَا أَشْلارَفَ م  نْكَ وَ لَا أَرْفَلاعَ م  نْكَ وَ لَا أَطْوَعَ ل ي م 
لاكَ  لاكَ أُبْتَغَلای وَ ب  كَ أُرْتَجَی وَ ب  كَ أُدْعَی وَ ب  كَ أُعْبَدُ وَ ب  دُ وَ ب  كَ أُوَحَّ ي وَ ب  كَ أُعْط  ذُ وَ ب  أُؤَاخ 

كَ أُحْذَرُ وَ ب   قَابُ فَخَرَّ الْعَقْلُ أُخَافُ وَ ب  كَ الْع  وَابُ وَ ب  لاي  كَ الثَّ دا  فَکَلاانَ ف  لاكَ سَلااج  نْدَ ذَل  ع 
ه  أَلْفَ عَام    .(۴۲7 ص، ۲ ج، 13۶۲، بابویهابن) سُجُود 

ارتباطی دوسویه است که یک سمت آن با ابزاری طرف دیگر را به نطلا  در ملای ،استنطا  یک فعل
وجود لوازمی در طرف دوم نیاز دارد تا طلارف اول بتوانلاد بلاا تکیلاه بلار آن این به سخن آوردن به . آورد

گلالااهی بلالاه . فلالار  دارد «اسلالاتنطا »بلالاه نطلالا  درآوردن بلالاا . طلالارف دوم را بلالاه سلالاخن آورد، قابلیلالات
، باشلاد داشلاته درآوردن با تکیه بر طرف اول است و نیازی نیست طلارف دوم قابلیلات خاصلای نط 

صلاور   قلابت  بلاه نیازی نیسلات کلاهو  آوردمی نط  را به وجودطرف اول در طرف دوم قابلیت یعنی 
، نمونلاه بلارای. کنلاد ماهوی یا عارضی قابلیت در طلارف دوم باشلاد تلاا طلارف اول بتوانلاد اسلاتنطا 

لاهانطقنلاا »آیۀ  طب . آورد درنط  به خداوند این توانایی را دارد که تمام اشیاء را  اللاذی انطلا  کلال  الل 
 . آوردخدا تمام اشیاء را به نط  در می (۲1آیۀ ، فصلت سورهت )« شئ

ممکن است به ذهن برسد که استنطا  عقل هم از همین نلاوع اسلات و خداونلاد چه  اگر، بنابراین
بایلاد دقلات کلارد کلاه دو ، وللای آورد و نیازی به قابلیت خاص در عقل نیسلاتمیعقل را به سخن در
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 . عقل به هنگام استنطا  است وجود قابلیت در دهندهت متنی وجود دارد که نشان قرینهت 
نلاه   آملاده اسلات« اسلاتنطقه»تعبیلار  ،در متن روایلات. استفاده در باب استفعال است، اول هت قرین

، طلارف دوم اسلات عهده برنط   چه یعنی اگر، تکیه بر فاعل است« انطقه»در تعبیر . «انطقه»تعبیر 
سلات بلاا ایجلااد خلاود  نطلا  یلاا عامل اصلی در ایجاد نط  همان طرف است و این امر ممکن اولی 

« اسلاتنطقه»در تعبیلار املاا ، باشلادگفلاتن  یا در زمانی پیش از سلاخنگفتن  ابزار نط  در هنگام سخن
طلارف دوم اسلات کلاه بلاا دست  به نط . و نقشی جز طلب ندارد کندمیطرف اول صرفا  طلب نط  

در ملاتن اسلات تلاا نشلاان دهلاد « لملاا»استفاده از تعبیلار  دوم هت قرین. گویدمی ابزار و لوازم لازم سخن
 . ذاتی عقل است، دهنده آن است که این ویژگیاستنطا  بدون فاصله از خلقت بوده و این نشان

ماهیلات عقلال چیلازی اسلات کلاه یعنی  ،به این ترتیب باید بگوییم عقل ذاتا  توانایی استنطا  دارد
هملاان. باشلاد شلاده بلاه عقلال دادهگونه نیست که قابلیت استنطا  بعدا  پذیرای استنطا  است و این

مهلام ، براینبنلاا. و فرسلاتندهگیرنلاده : شناسی استنطا  دو طرف دارددر نگاه نشانه، گونه که اشاره شد
نکتلاۀ دیگلاری . کنلاد قرارتواند با دیگری ارتباط برمی این است که عقل از قابلیتی برخوردار است که

را دو گونلاه تصلاور کلارد یکبلاار  «استنطا »ست این است که ممکن ا اشاره شود بدان لازم است که
ذی غیلار شلاعور و بلاا اراده رخ دهلاد و حاللات دوم اسلاتنطا  در طلارفاستنطا  در طرف زنده و ذی

گلارفتن  اسلاتنطا  صلارفا  . مطلب باید در ماهیت استنطا  دقت کنلایم شدن شعور است برای روشن
 قابلیلات دریافلات تصلااویر راتنهلاا  نیسلات  ماننلاد دسلاتگاهی کلاهها یا نقلال و انتقلاال نشلاانهها نشانه
در گیرنلاده ، براینبنلاا. علم و فهم آنچه دریافت شلاده نیلاز وجلاود دارد ،در استنطا  بلکه، باشد داشته

در فراینلاد . گلاذاریمملای «کدگشلاایی»کلاه نلاام آن را  باشلاد داشلاته استنطا  باید ویژگی دیگلاری نیلاز
 برای انتقال مقصلاود خلاود از مجرایلای کملاک و کندمیچیزی را طلب گیرنده  فرستنده از، استنطا 

العملال نشلاان دست به کدگشلاایی زده و متناسلاب بلاا پیلاام عکلاسگیرنده  طرف نهایت درو  گیردمی
گیرنلاده  طلارف، برای استنطا  باید هستییعنی ، مرحله آخر است، مرحله اصلی استنطا . دهدمی

یلاک کانلاال تنهلاا  دهنده آن است کلاه عقلالپس واژه استنطا  نشان. باشد داشته قابلیت کدگشایی را
ارتباطی نیست کلاه فهلام پیلاام فرسلاتنده و کدگشلاایی آن خلاارج از عقلال و در بعلادی دیگلار از ابعلااد 

ایلان روایلات بیلاان . فهم و کدگشایی پیام نیز از خود عقل خواهلاد بلاود بلکه، وجودی انسان رخ دهد
 طبیعتلاا  ایلان موجلاود. گرفتلاه را دارد رقلاراکه عقل توانایی کدگشایی و فهم آنچه مخاطلاب آن  کندمی

اسلاتنطا  جلازء ذا  او   زیرا در هر ساحتی باشد این ویژگی را به همراه خود داشتگیرنده  عنوان به
حلاال ایلان وجلاود اگلار در . العملال نشلاان خواهلاد داددر هر ساحتی عکسها بوده و متناسب با پیام



 

 
 

می 
 عل

امۀ
صلن

ف
 ۔

شی
ژوه

پ
 

ژوه
ق پ

خلا
ا

     |   ی
م   

شش
ال 

س
 |     

ماره
ش

 
وم   

د
 |      

ان 
بست

تا
۱۴

۰۲
  

۱۶ 
 

و هلام ممکلان اسلات متناسلاب بلاا پیلاام  بگیرد هم به و یفه کدگشایی دسلات خواهلاد زد قرارانسان 
، واقلاع در. دریافتی نیز خود یک حرکتی کند و یا ابعلااد وجلاودی دیگلار انسلاان را بلاه حرکلات درآورد

عقلال بلاه چلاه چیلازی درک  ،فهمدتحلیل استنطا  پاسخ به این سؤال است که اگر انسان با عقل می
دش و در مقلاام فهلام نیلاازی بلاه بلاه ماهیلات خلاو. فهمدپاسخ این است که عقل به خود می. کندمی

. فهم عقل با ذا  و ماهیت خودش چنلادان دور از ذهلان نیسلات. اش نداردچیزی خارج از ماهیت
جهلال نیلاز در مقلاام  بلکه، عقل در فهم بازبسته ماهیت خودش استتنها نه حتی باید اشاره کنیم که

 شلادن در مقلاام مخاطلاب واقلاعاش نیاز ندارد و مثل عقل فهم مانند عقل به چیزی خارج از ماهیت
 . توان کدگشایی و فهم را دارد

در مقلاام پاسلاخ بلاه پرسلاش از اسلاتعمال  آیلادمیدر یکی دیگر از مواردی که از تحلیل اسلاتنطا 
را از خلاود داشلاته سلاؤال  ممکلان اسلات ایلانیعنی ، شودمیاستنطا  به جای استفهام یا علم روشن 

پاسخ این خواهد بلاود کلاه . فاده کرد و نه استفهام یا علماست «استنطا »باشیم که چرا روایت از واژه 
کدگشلاایی نیلاز بلاوده  بلکلاه، فهم یلاا عللام نیسلاتتنها  رابطه میان خداوند و عقل پس از خلقت عقل

. مواجهه عقل با خداوند یک مواجهه مسلاتقیم نیسلاتیعنی ، است و این کدگشایی به کتم نیاز دارد
، کنلادمیو مثلال آن درک ن حضلاوری عللامو به  کندمیعاینه نعقل خدا را م ،طب   هور این روایا 

اسلات کلاه در  شلاده بیلااناین مواجهه در قالب استنطا  . مواجهه عقل با خطاب خداوند است بلکه
هلاا یعنلای عقلال بلاا گلازاره، اسلات داده رخای در قالب معرفت گزاره نهایت درقالب کدهای زبانی و 

ای لزوما  معرفتی ست. حتما  باید اشاره کنیم که معرفت گزارهمواجهه داشته و معرفت شهودی نبوده ا
بلکلاه ارتبلااطی داده باشد و نیازمند حواسی مانند گوش و زبان نیست،  نیست که همراه با صو  رخ

پس  فهمیم. در این امر استبعادی نیست دهیم از آن گزاره میمی است که وقتی آن را مورد توجه قرار
مثلال ،  عقل  با همین وجود و این ماهیلات از درون و ذا  خلاود ایلان ویژگلایاولا   هکرد ک تأکیدباید 

در کدگشلالاایی ، ثانیلالاا  . شلالاود نیسلالاتنملالای عللالام و توانلالاایی اراده را دارد و از بیلالارون بلالار عقلالال علالاار 
علم بلاه ایلان وسلایله در . پاسخ وجود دارد عدم امکان پاسخ یا. اراده و گزینش وجود دارد ،استنطاقی
عقلال کلاه عللام از للاوازم عقلال باشلاد و یلاا در ذا   کنلادمیدر این جهت فرقی نشود و یم عقل وارد

براین، داشته باشد  زیرا اگر علم را از عقل بگیریم، دیگر استنطا  معنلاایی نخواهلاد داشلات. بنلاا قرار
لاه »فرماید میدهد که عقل از علم هم برخوردار است و چون روایت استنطا  نشان می لما خل  الل 

جهلات هلام بتفاصلاله اسلاتنطا   همین پس زمانی که عقل خل  شد، علم داشته است و به« عقلال
 . نداشت مند نبود، امکان استنطا  وجودگیرد. اگر عقل از علم در زمان خلقتش بهرهصور  می
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 لااهر اسلاتنطا  املاا ، تا اینجا سخن از قدر  کدگشایی بود و از کدگذاری کتمی به میان نیامد
لاه  »با توجه به عبارا  . وز در نط  پس از کدگشایی داردبیشتر بر لَّ لامْ فَقَلاالَ الْحَمْلادُ ل  ثُلامَّ قَلاالَ لَلاهُ تَکَلَّ

ي کُلالُّ شَلايْ  ذ 
ثْل  الَّ یل  وَ لَا م  یه  وَ لَا کُفْو  وَ لَا عَد  دٌّ وَ لَا شَب  دٌّ وَ لَا ن  ي لَیْسَ لَهُ ض  ذ 

لاع  الَّ لاه  خَاض  عَظَمَت  ء  ل 
یل   توان گفت توانلاایی عقلال در اسلاتنطا  تنهلاا کدگشلاایی می ،متن روایت دوم آمده است که در« ذَل 
به جز کدگشایی و کدگلاذاری املار دیگلاری نیلاز ای در ارتباط گزاره. توانایی کدگذاری نیز دارد، نبوده

 و ی مشلاترکگووگفلات تلاا فضلااییعنی  ،با فرستنده استگیرنده  وجود دارد که آن اشتراک مفهومی
ایلان املار خلاارج از  چلاه اگلار نلادارد وجلاودامکان ایلان اسلاتنطا   ،م و کدهای مشترکی نباشدمفاهی

یا همزملاان بلاا خلقلات  باشد داشته یا باید پیش از خلقت عقل این امر وجوداما ، ماهیت عقل است
 باشلاد داشلاته معرفتی و مفهومی پلایش از خلقلات عقلال وجلاودهای اگر این گزاره. آید وجود بهعقل 

د. شلاوملای گیرد و یا همزمان با خلقت عقل به عقل دادهمی قرارعقل این امر در عقل پس از خلقت 
یم کلاه در عقلال وجلاود کلارد یلااد این نوعی علم است که ما با عنوان علم مفهلاومی از آن ،به هر حال

 . این علم شهودی نیستکه باید بگوییم  «استنطقه»دارد و به دلیل واژه 
قلادر  اسلاتفهام و نطلا  ( 1. خود از چند ویژگی برخوردار اسلاتعقل در ماهیت  ،به این ترتیب

 از اسلاتنطا  دریافلاتاینکلاه  چهلاارم( ۴  توانایی عمل و فعل دارد( 3  علم کدگشایی دارد( ۲  دارد
 پلانجم( ۵  هلاا را تحلیلال کنلادتوانلاد دادهملای عقلالیعنلای ، توانایی تحلیل داده دارد شود که عقلْ می

وقتلای خطلااب یعنلای ، العمل نشان دهدتواند عکسمی و سیگنال دارد دادن عقل توانایی نشاناینکه 
کلاه مواجهلاه عقلال بلاا  دهلادمیپس استنطا  نشلاان . دهدمیپدیده معرفتی در عقل رخ ، گیردمی را

العملال یلاک عکلاس بلکلاه، خطاب خداوند صرفا  یک انتقال پیام از جلاایی بلاه جلاای دیگلار نیسلات
 . هددمیمعرفتی و رفتاری را نشان 

 معرفتی عقل پیش از تعلق به ساحت انسانی کارکردهای غیر

معرفتلای نیلاز بلاوده  غیلار دارای کارکردهلاایگیلارد،  قلاراردر ساحت حیا  انسلاان آنکه  عقل پیش از
عقلال  ،دارای افعال و کلارداری هسلاتند )ع(و میکائیل  )ع(گونه که فرشتگانی مثل جبرئیل همان. است

ایلان افعلاال  کلاه رسلادمی به نظر. ارادی باشد غیر تواند ارادی ومی الاین افع. نیز دارای افعالی است
دخاللات « اراده و میلال»در این افعلاال املاری مثلال  ند.گیرمی قرارو در دایره افعال اختقی اند ارادی 
 . شودمی خود فعل اختقی صادر نهایت، دردارد و 
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 الف( میل

توان چنلاین فلار  می. کندمیبایستگی امور را درک بایستگی و ن، تر گفتیمگونه که پیشهمان ،عقل
لاال  جنبه دیگری در عقلال نیلاز، کرد که در کنار ادراک بایستگی و نبایستگی یک امر اسلات و ایلان فع 

الزاملاا  بلارای اراده البته، . کندمیعامل درونی یا بیرونی در فعلیت بخشی به اراده عمل عنوان  به جنبه
ت  تواند با تکیلاه بلار قلادر  ومی بدون میل نیز موجود مختار لکهب، ل نیستوجود می به نیازی مشلای 

این سخن بلاه معنلاای انکلاار کللای عمل کند، ولی  میل و طبع خودختف  برخود اراده نماید و حتی 
 . میل و مبدأ میل گشتدنبال  به توان در فعل عقل نیزمی میل نیست و

 رأفت مبدأ عمومی میل

ایلان . کنلادمیعاملال درونلای در میلال عقلال عملال عنوان  به أفت است کهعقل ر، یکی از مبادی میل
أْفَلاةَ »در عبلاار  . کننلاد آملاده اسلاتملای عقل را بیانشناختی عامل در روایاتی که جوانب هستی الرَّ

ه  . گرفته است قرار« هم»رأفت در جایگاه  (۴۲7 ص، ۲ج، 13۶۲ابن بابویه )« هَمَّ

فعل جزو آخرین مبادی اسلات کلاه بعلاد از  سلسله ده است و دریکی از مبادی اراعنوان  به «هم  »
در . (1۲1۔1۲0 ص،   1۴00، )عسلاکریشلاود دهد و بعلاد از اراده فعلال انجلاام ملایآن قصد و اراده رخ می

لاا ء یَهُلامُ  بالشلاي هَلامَ  . به معنای عزم بر انجام عمل معنا شده اسلات« هم  » ،کتب لغت إذا علازم ، هَمًّ
ثَ به  «أن الهم  آخلار العزیملاة عنلاد مواقعلاة الفعلال» (170 ص، 1 ج، م 1988)، ابن درید) نفسَه علیه أو حَدَّ

 .(1۲0 ص،   1۴00، عسکری)
پلایش  عزم بر انجام کاری باشد یا حدیث نفس در انجام کاری یا آخلارین علازم، چه هم  بر چیزی

این به معنلاای آن اسلات کلاه در گرفته است و  قراراستعاره از رأفت  ،وقوع فعل باشد در این روایتاز 
میلال عقلال . پیش از فعل یا هنگام عزم بر فعل رأفت تأثیرگذار اسلات ،کارکرد عقل در آخرین مرحله

 چلاه اگلاررأفلات . رسدسپس به مرحله قصد و اراده می ،گیردمی شکل رأفتاساس  بر در انجام امور
شلاود و بعلاد ملای عقل خل  بعد از خلقت اصلی عقل است به این بیان که، ولی عامل درونی است

خطلااب خلادا بلاه  سپس،شود و می شود و بعد عوارضی بدان اضافهمی از خلقت اموری بدان اعطا
 . زندمی عقل دست به عمل ،نهایت درشود و می عقل صادر

 دبارقبال و ا  مبدأ میل در ا  
کلارد و ملای عقلال کفایلاتاگر یکی از این دو امر برای امتحلاان  کندمیخداوند دو امر را متوجه عقل 
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نیلاازی نبلاود خداونلاد املار دوم را  ،توانست با انجام آن به مقلاام تحسلاین الهلای دسلات یابلادمی عقل
دبار دیگر عبار  کند. به متوجه عقل قبال و ا  شلارط لازم بلارای تحسلاین و  تنهلاایی به عقل هر کدام، ا 

در کنلاد، وللای میکفایلات ندر صور  انجلاام بلارای تحسلاین  تنهایی به کدامهیچ، ولی تقبیح هستند
دبار  برای کشف مبدأ میل در. گرددمی مستح  تقبیح تخل ف، صور  قبال و ا  لازم اسلات تحلیللای ا 

دبار  ازشناختی معنا قبال و ا  دبار  .ارائه دهیما  قبال و ا  و امثلاال آنهلاا را  رفلاتن هایی که آملادن وبا عبار ا 
دبلاا بلکلاهو  فلار  دارد ،در بلار دارد قبلاال و ا  وقتلالای . و روی گردانلادن سلاازگار اسلاتکلاردن  بلاا رویر ا 

دبلاار  خواهد باید مشخص کند کهمی دبار راقبال یا ا  از مخاطب خود ا  ای گوینده قبال و ا  نسلابت بلاه ا 
اگر در خطلااب قیلادی . او عکس العمل نشان دهد چه چیزی رخ دهد تا مخاطب نسبت به خواسته

دبلاار  که ملاراد گوینلاده از کندمیبرای تعیین نیاورد مقام تخاطب روشن  قبلاال و ا  ، خلاودش هسلاتا 
دبار  یعنی قبال و ا  پلاس اگلار خداونلاد عقلال را ملاورد خطلااب . باید نسبت به خود گوینلاده رخ دهلادا 
دبار  و از او اقبال یا ادبار را طلب نماید باید دهد قرار قبال و ا   . نسبت به خدا رخ دهدا 

  شده و وجود آن طبیعت به نور گلارایش دارد و میلال اگر عقل موجودی است که از نور الهی خل
وجودش نورانی است و تمایل یک وجود نلاورانی بلاه خلادا کلاه   زیرا اصلی آن در اقبال به خدا است

میلال عقلال بلاه اینکه  حاصل. هست امری طبیعی و مواف  خلقت اوست« نور السموا  و الار »
، وللای شلاودمی اگر عقل مخالفت کند تقبیح، وراین از. اقبال برخاسته از طبع اولیه و خلقت اوست

 . انجام فعل مطاب  با میل و متئم با طبع عقت تحسینی ندارد  زیرا تحسین نداردالزاما   انجام آن
ملای دبلاار از عقلال خواسلاتهدر خطاب ا    زیرا مبدأ میل در ادبار با مبدأ میل با اقبال متفاو  است

بلاود  قلاراراز نور با طبع و هسلاتی عقلال سلاازگار نیسلات و اگلار شود که از خدا روی برگرداند برگشت 
. پلاس بایلاد مبلادأ دیگلاری بلارای میلال پیلادا کلارد ،نملاودملای دبارطبع عمل کند نباید ا  اساس  بر عقل

ت  اینجا عقل با تکیه بر قدر  و در گیلارد و ایلان توانلاایی ملای بر ختف میلای و علم خود ارادهمشی 
عقلال بلاا تحلیلال خلاود بلارای خلادا شلاأن و . دیگر استهای معیار اساس بر عقل در مهار میل خود

بلار  زیلارا منزلتی قائل است که بالاتر از میل خودش است و ایلان اراده او تحسلاین بلار انگیلاز اسلات
ایلان عبلاار  اسلات از قلادر  . اسلات خاسلاته از قلادر  و عللام اوبر بلکه، خاسته از طبع او نیست

 عملال کنلادتلار مصلالحتی بزر اسلااس  بر خود را کنترل کند وتواند امیال می کنندگی عقل کهکنترل
 و کنلادمیشود یا برای خلاود اللازام و مسلائولیت درسلات می برای خدا شأن اختقی قائل، مثال برای

ایلان . بلاردو افعال خود را در مسیر مسئولیت یا الزام پیش ملای کندمیآن میل خود را کنترل اساس  بر
 . کنندگی را با خود داردگیرد این کنترلمی قرارعقل وقتی در ساحت حیا  انسان 
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 خیر مبدأ بیرونی میل
یکلای از مبلاادی میلال عقلال در اراده بلاه فعلال ، و استنکاف و پرهیز از بدی و شر و خیرخوبی به میل

است که ساختار وجلاودی آن بلاه املاور خیلار و خلاوب ای گونه بهبه این معنا که آفرینش عقل . است
در خوبی بلاه در مقلاام فعلیلات اراده گلارایشرو، ایلان از، کنندمی بد و شر پرهیز کشش دارد و از امور

پلاذیری در برابلار فعلال عقل نسلابت بلاه ادراک بایسلاتگی مسلائولیتیعنی کند، میعقل انگیزه ایجاد 
هلاا خوبی بلاهاست که میل درونی به پذیرش اقبال ای گونه بهآفرینش عقل  بلکه، نیستخنثی  ، خدا

ملای عملال بلاه آنهلاا سلاو سلاوی  به ها مواجه شود انگیزش درونی هم او راهر جا با خوبی را دارد و
انگیلازش بلاه کلارنش و ، رنش در برابلار دسلاتور خلاداادراک بایسلاتگی بلاه کُلابر  رو، افزوناین از .دهد

خیلار بلاه خلاودی خلاود در سلااختار وجلاودی عقلال . فعل به کرنش نیز از او صلاادر شلاود نهایت، در
مبادی درونی میل در هستی عقلال بلاا آن سلاازگارند و خیلار علااملی بیلارون از  بلکه، نگرفته است قرار

عبلاار   .در روایت خیر وزیر عقل معرفلای شلاده اسلات. هستی عقل یکی از مبادی میل عقل است
یرُ الْعَقْل»روایت چنین است  هلاای به این معنلاا کلاه اراده .(۲1ص  ،1 ج،   1۴07، )کلینی« الْخَیْرُ وَ هُوَ وَز 

 . عقل استهای گذرد و این مجرای جریان میلمی عقل برای فعلیت از دریچه خیر

 ب( اراده

ت ، های وجودی عقلاز جنبه ت ، قلادر اساس  بر عقل. و قدر  آن استمشی  و میلال خلاود مشلای 
 گونه که در روایت چنین آمده است:همان. زنددست به انتخاب و اراده می

لایئَة  خَلََ  اللَّ  )ع(قَالَ  لاور  وَ الْمَش  لْلام  وَ الْقُلادْرَة  وَ النُّ لانَ الْع  نْ أَرْبَعَلاة  أَشْلایَاءَ م  هُ تَعَالَی الْعَقْلَ م 
ي الْمَلَکُو   ف 

لْم  دَائ ما  الْع   ب 
مْر  فَجَعَلَهُ قَائ ما 

َ
الْْ  .(۲۴۴ ص،   1۴13، مفید شیخ) ب 

بلاه بخلاش « نلاور و عللام»رُکلان  تشلاکیل شلاده اسلات کلاه دورُکلان  ساختمان وجودی عقل از چهار
 به دلیل  هلاور روایلات و، به بخش اراده عقل مرتبط است« قدر  و مشیت»عقل و شناسی معرفت

ت  علم و قدر  را مستقل آورده واینکه  بیشلاتر منلاابع لغلات . مقیلاد کلارده اسلات« الاملار»را به مشی 
ت ، علالارب ،1ج ،137۵،   طریحلالای۵8 ص، 1 ج ،  137۶، جلالاوهری)انلالاد و اراده را بلالاه یلالاک معنلالاا گرفتلالاهمشلالای 

را بلاه یلاک معنلاا گرفتلاه و آن معنلاا « قضلاا و قلادر، اراده، مشیت»های طریحی تمامی واژه. (۲۵۵ ص 
لال روایلاا  در بلااب ایلان چهلاار واژه او . نقش یافتن در لوح محفوظ اسلات و پلاس از بررسلای مفص 

، 137۵، طریحلای)دانسته اسلات از قول بعضی از افاضل علما همه را نقش در لوح محفوظ  نهایت، در
از جمللاه راغلاب اصلافهانی در . انلادبرخی نیز میان این دو تفاو  قائلال شلادهاما ، (۲۵8 ۔۲۵۵ ص، 1 ج
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ت  بیان فر  میان ت  راغلاب اصلافهانی. انلادو اراده تفاو  قائل شدهمشی  انسلاان را لامحاللاه در مشلای 
ت  طول در اراده ایلان گونلاه نیسلات و ممکلان ملاا ا، خداوند دانسته که خروج از آن ممکن نیستمشی 

ابلاوهتل . (۲۵8 ۔۲۵۵ ص، 1 ج، 137۵، طریحلای)است انسان چیزی و خداوند چیز دیگلاری را اراده کنلاد 
ت  فلار  دیگلاری را میلالاان، عسلاکری  تلالار ازعلاام «اراده»او  از دیلادگاه. و اراده بیلاان کلارده اسلالاتمشلای 

ت»  . است «مشی 
 و أن الارادة تکلاون لملاا یتراخلای وقتلاه و لملاا لا یتراخلایالإرادة و المشلایئة  بلاین )الفر (

بهلاا إبلااه  قابلالالمشیئة لما لم یتراخ وقته و الشاهد أنك تقول فعلت کذا شاء زید أو أبی فی
 و ذلك انما یکون عند محاولة الفعل و کذلك مشیئته انما تکون بدلا من ذلك فلاي حاللاه

 .(117 ص،   1۴00، عسکری)
فرایند اراده عقل را بلاه ایلان صلاور  تبیلاین کلارد کلاه اراده عقلال دارای دو مبلادأ  با این توضیحا  باید

ت  و از جهت دیگلار بلاه قلادر  و شودمیاز یک جهت به علم و آگاهی عقل مرتبط . است آن مشلای 
قدر  توانایی انجام یا ترک فعلال اسلات کلاه املاری وجلاودی و کللای اسلات و بلاا فعلال . بستگی دارد

. جودی مستقل مثل علم است و هلایچ تعلقلای بلاه عللام نلاداردو در قیعنی ، خاص سر و کار ندارد
ت  این قدر  به واسطه ت  به این معنا که  گیردمی با علم ارتباطمشی   عقلال بلاه یلاک املار تعللا مشی 

قلادر  ، دیگلار سلاوی ازعللام و  سلاویک ازدر فرایند اراده عقلال یعنی ، و این فرع علم است گیردمی
 . دارند تأثیر استقتل درکنند و هر کدام نقش بازی می

 ج( فعل

ت ، میل، عقل از علم لا  و بلاه فعلال خلاود کندمیو اراده اقدام عملی به فعل مشی  خلاارجی ملای تحق 
دبار  اگر دستور بهیعنی ، بخشد قبال و ا  یابلاد و به جوانلاب گونلااگون آن عللام ملای کند،میرا دریافت ا 

دبار  به. فهمدآن را میبایستگی نهفته در طلب متکلم و بایستگی انجام  قبال و ا  ت  میلال وا  پیلادا مشلای 
تلاوان تملاام افعلاال اختیلااری ملای. گرددبه فعل خارجی منجر می نهایت، درو کرده  کرده و آن را اراده

« شلافاعت، دعلاا، سلاجده، تکللام، دبارقبال و ا  ا  ». موجودا  روحانی را در مورد عقل صاد  دانست
 .(۴۲7 ص، ۲ ج، 13۶۲، )ابن بابویه صرح هستندبرخی از امور در روایا  م

 بندیجمع

ایلان موجلاود روحلاانی  .عقل موجودی مستقل از طبقه روحانیین است که از نور خللا  شلاده اسلات
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ت ، قدر ، دارای علم عقل در مقلاام کلاارکرد . دهدمی آن افعالی نیز انجامتبَع  به و اراده است ومشی 
در . بیلارون از حلاوزه معرفلات داردهلاایی و هلام فعالیت دهدمی نجامعد معرفت کارهایی را اهم در بُ 

را درک ها و نبایلادها ادراک دارد و هلام بایلادها و نیسلاتها عقل هم نسبت بلاه هسلات ،حوزه معرفت
رسلاد یلاک بلاار از طریلا  توانلاایی می عقل از دو راه به این ادراک، در ادراک بایدها و نبایدها. کندمی

که متکلم از فعلال املار یلاا  کندمیفهمد و ادراک ل است که بایدها و نبایدها را میزبانی نهفته در عق
نشلاائا  زبلاانی را، دیگلار عبار  به. ای داردنهی یا امثال آن چه اراده خبلاارا  و ا  . فهملادملای عقلال ا 

ی هلااعقلال بلاا تحلیلال یافتلاهیعنلای ، و نبایدها برای عقل تحلیل و استنتاج اسلات بایدها، فهم دوم هرا
 . تواند بایستگی و نبایستگی امری را کشف کندمی معرفتی

تلاوان آن ملای، عملکرد استنطاقی آن است که به دلیلال اهمیلات، یکی از کارکردهای معرفتی عقل
ملاتکلم و مخاطلاب یلاک زبلاان را در های عقل تمام ویژگی. را در کنار جنبه معرفتی عقل مطرح کرد

های دگذاری و کدگشلاایی نمایلاد و ایلان املار در جمللاهزبانی را کُ های تواند نشانهمواجهه دارد و می
فهملاد و هلاا را ملاینشلاانهعقل هم تکیعنی ، اخباری و انشایی و مفردا  در مورد عقل صاد  است

ب  هایو هم نشانه کندمیتحلیل  فهملاد کلاه کلادام نشلاانه دال بلار اخبلاار و و ملای کندمیرا درک مرک 
میلال خلاود اسلااس  بلار و خارج از حوزه ادراک اقدام عملی نیلاز دارد «عقل». کدام دال بر انشا است

گیلارد و گلارایش و میلال عقلال در ملای رأفلات شلاکل اسلااس برگرایش به بعضی امور دارد و این امور 
ت  منشأ میل عقل به قلادر  و. گیردمی رأفت شکلاساس  بر انجام افعال ارادی خود نملای بلارمشلای 

ت  و قدر  و گرددمیبه رأفت باز بلکهگردد،  منشلاأ عملال دیگلاری در عقلال هسلاتند و آن اراده مشلای 
، تابع میلال نیسلاتاره اراده عقل همو. اراده امور یکی از افعال عقل است. اموری برای انجام هستند

کننلادگی عقلال این قدر  مهلاارو  تواند باشدمی در مواردی بنا به علم و قدر  مخالف میل نیز بلکه
، وللای انسانی است تا این مرحله افعال عقل افعلاال درونلای آن هسلاتند هم در خود و هم در ساحت

لام ، سلاجده، دبلاارا  ، قبلاالا  . کنلادمیعقل در مقام عمل اقلادام بلاه اعملاال خلاارجی و عینلای نیلاز  تکل 
 . از اعمال عقل هستندهای نمونه
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